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   :چكيده

 ـ         شيخ بهائي از شعراي ع        ست كـه در علـوم      ارف مسلك قـرن دهـم و يـازدهم هجري
وي آثار فراواني به نظم و نثر پديد آورده و ديوان شـعري             . مختلف مهارت داشته است   

دوران زندگي شيخ بهائي از حيـث زمـاني مـصادف بـا             . نيز از وي بر جاي مانده است      
هاي مهم اين سبك در  شـعر        ست ولي شاخصه  سبك هندي در شعر فارسي    ران رواج   دو

او بازتاب چشمگيري ندارد و مختصات سبك شعر وي بيشتر بـا ويژگيهـاي سـبكهاي                
 ـ      .  دارد شعري خراساني و عراقي همساني     ست تـا بـا ارائـه       در اين پژوهش تلاش بـر آن

 افتـراق آن بـا      شواهد مستدلّ، ويژگيهاي سبكي شعر شـيخ بهـائي و نكـات اشـتراك و              
  .هاي شعر سبك هندي مورد بررسي قرار گيردخصيصه

  
  :كلمات كليدي

  . خراساني و عراقي هايغزليات، فنون و صنايع ادبي ، سبك ، سبك هندي،شيخ بهائي   
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   :مقدمه

د نامـدار قـرن دهـم و        الدين محمد بن حسين عاملي معروف به شيخ بهائي، دانـشمن           بهاء   
 كتاب و رسـاله از او       نود و پنج  در حدود   . ت كه در علوم مختلف متبحر بود      سيازدهم هجري 

هاي سياست، حديث، رياضي، اخلاق، نجوم، عرفان، فقه، مهندسي و هنـر برجـاي              در زمينه 
  .مانده است

در ناحيـه سـوريه و شـام در         » جبـل عامـل   «دوران كـودكي را در      . وي در بعلبك متولد شد    
از (» حارث بـن عبـداالله اعـور همـداني        «او از نژاد    . زيست» باعج«يا  » جبع«روستايي به نام    

  .بوده است)  خورشيدي64سال متوفي ب، هاي برجسته صدر اسلام شخصيت
. انـد  هاي معروف جبل عامل در قرن دهم و يازدهم خورشـيدي بـوده             خاندان او از خانواده   

ر اذيـت شـيعيان آن      خاطب -الدين حسين عاملي     پدرش عز همراه  ب ساله بود كه     سيزدهمحمد  
اسب صفوي براي حضور در ايران، بـسوي        دعوت شاه طهم   ب -منطقه توسط دولت عثماني     

 در،  قزوين رسيدند و آن شهر را مركز دانشمندان شيعه يافتند           ايران رهسپار گرديد و چون ب     
. شاگردي پدر و ديگـر دانـشمندان آن عـصر مـشغول شـد             آن سكني گزيدند و بهاء الدين ب      

بـه  توصيه شيخ علي مشار از سوي شاه طهماسب         پدرش ب )  ق 970( ساله بود    دههفوقتي او   
 قمري، پدر شـيخ     984 سال بعد در سال      چهارده. منصوب شد شيخ الاسلامي قزوين    سمت  

  .وفات يافتبراي زيارت خانه خدا از ايران خارج شد اما در بحرين 
 سـالگي شـيخ      و سـه   چهـل شخصيت علمي و ادبي و اخلاق و پارسائي او باعث شد تا از              

، از  ) قمـري  1006در  (الاسلام اصفهان شود و در پي انتقال پايتخت از قـزوين بـه اصـفهان                
منصب شيخ الاسلامي پايتخت صفوي     )  سالگي هفتاد و پنج  ( سالگي تا آخر عمر      پنجاه وسه 

  .بر عهده داشته باشد - عباس اول -را در دربار مقتدرترين شاه صفوي
ايـن  . خارج از قلمرو صفويه داشت     ق سفرهايي چند ب    1008 تا   994اي  هشيخ در فاصله سال   

 مكه، مصر و شام از جمله مقصد اين         كه  اندوزي بوده     دانش  و سفرها براي زيارت، سياحت   
بر وصيت خـودش      قمري در اصفهان درگذشت و بنا      1031وي در سال    . سفرها بوده است  

. نب موزه آستان قدس دفـن كردنـد       جنازه او را به مشهد بردند و در جوار بارگاه رضوي ج           
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در يكـي  ) ره( امام خمينـي  هم اكنون قبر وي بين مسجد گوهرشاد و صحن آزادي و صحن   
  .ستهااز رواق

ك معروف به هنـدي در شـعر        دوران حيات شيخ بهائي از حيث زماني مصادف با رواج سب          
فارسـي در   هاي اين سـبك مهـم شـعر         ست كه خصيصه  بنابراين انتظار بر آن    ،باشدفارسي مي 

مانـده از ايـن شـاعر       بررسي دقيق در مجموعه اشعار باقي     شعر وي تجلي يابد ولي با تأمل و         
هـاي خـاص سـبك هنـدي بـسيار          عارف معلوم ميشود كه ميزان تأثير شيخ بهـائي از ويژگي          

هاي شـعري پـيش از      ان شعري وي بيشتر با خصوصيات سبك      ست و فضاي حاكم بر زب     اندك
  .سبك هندي تناسب دارد

واژه سبك در سـه مفهـوم بـه         «ست كه   اصل مطلب توجه به اين نكته لازم      ش از ورود به     پي
سبك شخصي، سبك دوره، سبك ادبي؛ سبك شخصي، سبك خـاص شـاعر و              «: رودكار مي 

نماياني متمايز نگـاه    نويسنده است و آثار او را در طول قرون از اثر هر كس ديگري به نحو                 
 ـ   ...  حافظ و    ، خاقاني   ،  نظامي ،كساني چون فردوسي    . داردمي سـبك  . دسبك شخـصي دارن

 ـ   دگان دوره  شاعران و نويسن   مانستههم  دوره سبك كلي كم و بيش ب       . ستهايي از تاريخ ادبيات
هم  ب شود در يك نگاه كلي    عري قرون چهارم و پنجم مشاهده مي      مثلاً مختصاتي كه در آثار ش     

مايز آثار ادبي از    دبي، وجوه ت  سبك ا . گويند به سبك اين دوره سبك خراساني مي       .شبيه است 
  1».ستآثار غيرادبي

ابتدا به  . ردگينظر سبك دوره مورد بررسي قرار مي      در مقاله حاضر سبك شعر شيخ بهائي از م        
، ميپـردازيم و    انـد   هاي سبك هندي كه در شعر شيخ بهائي نمـود يافتـه           بيان برخي از ويژگي   

ي در  ا گسترده به نسبت بازتاب  هاي شعري پيش از سبك هندي كه        سپس از ويژگيهاي سبك   
  .آوريمميان ميشعر شيخ بهائي دارند سخن ب

  
  :وجوه اشتراك شعر شيخ بهائي با ويژگيهاي سبك هندي  -الف

   توجه به باورهاي عاميانه-1
 ــ ــم رسـ ــديث علـ ــاتمحـ  ي در خرابـ

  

 ســـتچـــشم بـــد سپند بـــراي دفـــع    
  

                                                 
  .10و 9 ص سبك شناسي شعر، ص- 1
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    1.رسم دود كردن اسفند براي دفع چشم زخم داردكه اشاره ب
   استفاده از صنعت ارسال المثل-2

ــراي دنياســـت  ــي سـ ــزل آدمـ ــا منـ  تـ
 كه آن سرا چنين خواهد رفـت       باششخو

  
  

 حق لطف و عطاست    كار و  كارش همه جرم    
2 ســالي كــه نكوســت از بهــارش پيداســت

  

  
  

  

* 
 آنكس كه بدم گفت بدي سيرت اوسـت       
ــتكلّم از كلامـــش پيداســـت  ــال مـ  حـ

  

* *  
 توآنكس كه مرا گفت نكو، خـود نيكوس ـ       

 3از كوزه همان برون تـراود كـه در اوسـت          
  

  

  :  ، مثل  استعمال برخي از كلمات و اصطلاحات زبان محاوره در شعر-3
   عينك-

 ست قـــدرش دريـــابايـــن راه زيارتـــ
 شك نيست كـه بـا عينـك اربـاب نظـر           

  

 از شـــدت ســـرما رخ از ايـــن راه متـــاب  
 4بــرفش پــر قــو باشــد و خــارش ســنجاب

  

ت و تعبيـرات زبـان محـاوره در         ود كلمـات، تركيبـات، كنايـا      هاي اين سبك وج ـ   از ويژگي «
 دليل اصلي اين امر را در نزديكي و حضور شعر در زندگي مـردم بايـد جـستجو                    .ستغزل
ل دليل ديگر اين موضوع وجود طبقات مختلف مردم از صاحبان حرفه و صنعت و اه ـ              . كرد

تداول در مكالمات عـادي خـود       هاي م كه طبعاً از واژه   ،  ست  بازار و تجارت در زمرة شاعران     
  .5»انددر شعر بهره برده

  6 كاغذ پنجره-
 نقــد دل خــود بهــائي آخــر ســره كــرد 
ــمي  ــم رســـ ــاي علـــ      اوراق كتابهـــ

 در مجلــس عــشق عقــل را مــسخره كــرد  
 1از هــم بدريــد و كاغــذ پنجــره كــرد    

  

                                                 
  107 ص ،وان دي- 1
 167 ص ،ديوان - 2

  168 ص ،ديوان - 3
  166ص ،ديوان - 4
  . با تلخيص32نقش پاي غزالان، معصومه معدن كن، ص  - ٥
  .كنندت كه با آن شيشه پنجره را پاك ميسمعني كاغذي ظاهراً به - 6
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  2 كاغذ حلوا-

 ديدي كه بهائي چو غـم از سـر وا كـرد           
 مجمــــوع كتابهــــاي علــــم رســــمي

  

ــرد   از م   ــأوا ك ــر را م ــت و دي ــه رف  درس
 3از هـــم بدريـــد و كاغـــذ حلـــوا كـــرد

  

  : ، مثل  استعمال برخي از تعابير مختص شعراي سبك هندي-4
   در پيراهن نگنجيدن-

ــده  ــرا دي ــاپوش ت ــا ســرو قب ــروزت  ام ام
  

 4ام امـــروزدر پيـــرهن از ذوق نگنجيـــده  
  

   گل گل شدن تن-
 گل تنم از داغهاي آتشين     بس كه شد گل   

  

ــن  مي   ــستان م ــل ب ــار ســمندر بلب ــد ك  5كن
  

   :هاي سبك هنديختلاف شعر شيخ بهائي با ويژگيوجوه ا -ب
   قالب شعر-1

 هـر  از بـيش  غـزل  هندي سبك در«. باشدو پراستعمال شعر سبك هندي غزل مي      قالب رايج   
امـا  «،  6»اسـت  ترآسـان  غـزل  در باريـك  و دقيق مضامين بيان زيرا ، بود معمول ديگر شعر نوع

و تكـرار قافيـه در آن       رسـد   ت هـم مي    بي ـ چهله حد و حدود ندارد و مثلاً به حدود          غزلي ك 
  7.»ستامري طبيعي

كند و تعداد   بيست و چهار مورد تجاوز نمي     حال تعداد كل غزليات ديوان شيخ بهائي از         با اين 
باشد و طولانيترين غـزل موجـود در ديـوان شـيخ            ت غزليات وي نيز در حد متعارف مي       ابيا

  :شودده بيت دارد و با مطلع زير آغاز ميچهاربهائي 
ــديم  ــون ديــ ــراد كــ ــصود و مــ  مقــ

  

 ميـــدان هـــوس بـــه پـــي دويـــديم      
  

                                                                                                                        
  168 ص ،ديوان - 1
  .اند گذاشتهني كاغذي است كه داخل آن حلوا ميمع گويا - 2
  169 ص ، ديوان- 3
  111 ص ،ديوان - 4
 113 ص ،ديوان - 5

  81ص اريخ تحول نظم و نثر فارسي ،  مختصري در ت- 6
  299ص  سبك شناسي شعر ، - 7
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 بيـت   پـنج  تـا  سـه خورد كـه    چشم مي ليات بسيار كوتاهي نيز ب    در ديوان اشعار اين شاعر غز     
  :ستشرح زيروي باهترين غزل ديوان كوت. دارند

ــست  ــسردگي چي ــه اف ــن هم ــاز اي  دلا ب
  دوشاي از توبـــــــةاگـــــــر آزرده

 ! اي دوســت ،شــنيدم گــرم داري حلقــه
  

 بــه عهــد گــل چنــين پژمردگــي چيــست  
 آزردگــي چيــست، دگــر بتــوان شكــست 

ــست    ــسردگي چي ــن اف ــاز اي ــائي ب  ؟1به
  

. باشـد  مفهوم ابيات آن در محور عمودي مي       ويژگي ديگر غزليات شيخ بهائي انسجام معني و       
ترين تفـاوت غـزل سـبك       اسياين ويژگي در غزل سبك هندي جايگاهي ندارد و اصولاً اس          

  .ست سبكهاي ديگر مربوط به همين امرهندي با غزل
ست و بـا  ل ـست كه هر بيت اين غزل معمـولاً مستق هندي اينسبك نكته مهم ديگر در غزل      «

ست كه غزل ظاهراً وحدت طولي ندارد، هر بيت از خـود             اين .شودبيان يك مضمون تمام مي    
ست كه ابيات را بـه      ط وزن و قافيه و مخصوصاً رديف      فق. يابدشروع شده و در خود پايان مي      

از اين نظر غزل سبك هندي از طرفـي اوج تـشتت و عـدم اتحـاد مـضامين                   . هم ميچسباند 
  2.»است) از نظر ابيات(و از طرف ديگر نهايت ايجاز و كمال ) از نظر كل شعر(ابيات 

در ديـوان وي  .  اسـت غزل در قوالب ديگـر نيـز داد سـخن داده   قالب اما شيخ بهائي غير از     
  .خوردچشم مي ب3 رباعي و يك مخمس معروفهفتاد و نهمثنوي، يك مستزاد، پنجاه و دو 

را اي كـه خواننـده      گونهب،   استفاده از صنعت مذهب كلامي يا بيان منطقي و مستدل مطلب             -2
  .مرحله اقناع برسانددر فهم مطلب مورد نظر شاعر ب

ست كـه سـخن را بـا        آن«: اندلامي اين چنين نوشته    ك مرحوم همائي در تعريف آرايه مذهب     
غيرقابـل انكـار، چنـان اثبـات كنـد كـه            و  دليل و برهان عقلي يا خطابي و ذكر امور مـسلم            

  4.»موجب تصديق شنونده باشد
  :شيخ بهائي در رباعي زير از اين آرايه استفاده كرده است

ــشايد ــصم نگـ ــود ناقـ ــاري ز وجـ ــا مي    كـ ــوتم انتفــ ــه ثبــ ــوئي كــ ــدگــ  زايــ

                                                 
  107 ص ،عار ديوان اش- 1
  .182 ص ، سير غزل در شعر فارسي- 2
  .شودشروع مي»  هر مژه چون سيل روانهاشكم شود از  تا كي به تمناي وصال تو يگانه«: منظور مخمس معروفي است كه با بيت - 3
  .308 ص ،فنون بلاغت و صناعات ادبي - 4



    87/ تأملي در سبك شعر شيخ بهائي                                                                               

 

 

 شــايد ز عــدم مــن بــه وجــودي برســم
  

ــي    ــي نف ــه ز نف ــد ، زان رو ك ــات آي  1اثب
  

كند كه از وجود ابتر و ناكامل او كاري سـاخته نيـست و گـوئي                شاعر در اين رباعي بيان مي     
ست كه شايد عـدم      پس معتقد  ،كنداي را از او نفي مي     هنفع و فايد  وجود و هستي او هر نوع       

چرا . سوي او شود  ب) از جمله وجود نعمتها   (ي ديگر   و نبودن او باعث روي آوردن وجودها      
كه در منطق رياضي نتيجه ضرب منفي در منفي، مثبت است بنابراين اگر وجود او بـه نفـي                   

تبديل شود و نفي قبلي نعمتها با نفي وجود او ادغـام شـود، نتيجـه آن اثبـات                   ) عدم وجود (
  .خواهد بود) وجودي ديگر يا نعمتها(
  هاي پيشين شعر فارسير خيال رايج در سبكره گيري از صو به-3

  :براي نمونه شاعر در رباعي زير سر زلف معشوق را به مار تشبيه كرده است
 دســــت آوردمدر خانــــه كعبــــه دل ب

ــستم    ــش بـ ــر زلفـ ــار سـ ــار ز مـ  زنـ
  

 دل بـــردم و گبـــر و بـــت پرســـت آوردم  
ــست آوردم  ــلام شكـــ ــه اســـ  2در قبلـــ

  

  .اساني در اين زمينه ميباشد هاي شعراي سبك خر تشبيه فوق يادآور تشبيه
           بــه  ،زلــف معــشوق بــه عنــوان مــشبهدر شــعر دوره خراســاني بــه تقليــد از شــعر عــرب 

 اسب و عقـرب و كـژدم تـشبيه شـده            دمهايي از قبيل خوشه انگور ، خوشه خرما ،           به مشبه
ست و  تشبيه زلف به عقرب و كژدم كه يكي از تصاوير رايج شعرهاي غنائي فارسي ا              «است  

نمايـد و در قـرن      آور مي  ر ما تصويري خنـده    پسنديدند و امروز در نظ    دوره متأخر آن را مي    تا  
  :خوانيم ، چنانكه در شعر دقيقي ميچهارم بسيار رايج بوده 

زخــم عقــرب نيــستي بــر جــان مــن      
  :و منوچهري گفته است 

 گزيد را كژدم  هركه و است  كژدم زلفش زانكه
  

  

ــر   ــستي  را وگــ ــرب نيــ   زلــــف معقــ
  

  3فساي      كژدمدكژدم نه را آن زخم   مرهم
  

  . بهره گيري از آراية جناس مركب كه در سبك هندي چندان مورد توجه شاعران نيست-4

                                                                                                                        
  170 ص ،ديوان اشعار - 1
  172 ص ،ديوان اشعار - 2
  .361 و 360 ص ص،شعر فارسي  صور خيال در - 3
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 شهر عافيـــــت مـــــأوي نـــــدارمبـــــ
ــسين  ــشم تحـ ــه دارم چـ ــن از پروانـ  مـ

 دهـــد رضـــوان بـــه طاعـــتبهـــشتم مي
ــر   ــه ذكــ ــردد حلقــ ــو آزرده گــ  ز تــ
 بهــائي جويــد از مــن زهــد و تقــوي    

  

ــرب   ــدارم غيـ ــا نـ ــان جـ ــوي حرمـ   از كـ
ــدارم  ــروا نـــ ــر پـــ ــشاق دگـــ  ز عـــ
ــدارم    ــودا نـ ــن سـ ــامان ايـ ــر و سـ  سـ
ــدارم   ــي إلاّ نــــ ــه لا دارم ولــــ  كــــ
ــدارم    ــا نـ ــن اينهـ ــاه مـ ــخن كوتـ  1سـ

  

  .ستخراساني  دوره شعر سبك  يادآور  اوقات گاهي كه تكلف   از  بيان بسيار ساده و بدور-5
ــ ــاد  ةاي داده خلاصــ ــه بــ ــر بــ   عمــ

 اي مــــست ز جــــام هــــوا و هــــوس
ــ  ا چنـــــد روي بـــــه ره عاطـــــلتـــ

 طــــاخاز توبــــه بــــشوي گنــــاه و   
  

 شته بـــه لهـــو و لعـــب دلـــشادگـــوي   
ــس   ــي بــ ــراب معاصــ ــر ز شــ  ديگــ
 يـــك بـــار بخـــوان زهـــق الباطـــل    
 2وز توبــــه بجــــوي ســــئوال و عطــــا

  

  : تعريف و تاويل برخي از اصطلاحات خاص عرفاني-6
  تعريف فقه و زهد

 فقـــه چبـــود؟ آنچـــه محتـــاجي بـــر آن
  ســــــالكينفقــــــه چبــــــود؟ زاد راه

 ـ      قلـب از حـب غيـر       دزهد چبـود؟ تجري
  تعريف عقل

 چيـــست دانـــي عقـــل در نـــزد حكـــيم
 از بـــراي نفـــس تـــا ســـازد عيـــان    

  

 ــ   ــام بـ ــباح و شـ ــر صـ ــاًًهـ ــĤنل آنـ   فـ
ــي  ــد بـ ــه شـ ــالكينآنكـ ــد از مـ  زاد شـ

 3تـــا تعلـــق نايـــدت مـــانع ز غيـــر    
  

  قــــديمةمــــشكومقتــــبس نــــوري ز 
ــه مي  ــاني آنچــ ــر آن از معــ ــد بــ  4تابــ

  

  
  اي باستاني و اساطيري اشاره به شخصيته-7

 گــرد قــدم زايــرت از غايــت رفعــت    
  

ــارت       ــشيند ز حق ــدن نن ــرق فري ــر ف  5ب
  

                                                 
  112 ص ، ديوان اشعار- 1
  142 ص ، ديوان- 2
  145 ص ، ديوان- 3
  148 ص ، ديوان- 4
  .106 ص ، ديوان اشعار- 5
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  گرايي  عربي-8

ست و مطلع برخي    ر زياد  عربي در اشعار شيخ بهائي بسيا      هاي ها و جمله   كلمهبسامد كاربرد   
زبـان  ول مثنوي زير ب براي نمونه هشت  بيت ا.شونداز مثنويهاي شيخ با ابيات عربي آغاز مي      

  :عربي سروده شده است
ــال     ــل و ق ــي قي ــر ف ــرفت العم ــد ص  ق
ـــدام السلــــسبيل  واســــقني تلــــك المـ
 واخلـــع النعلـــين يـــا هـــذا النـــديم    
ــان    ــر الجنـ ــن خمـ ــهباء مـ ــا صـ  هاتهـ
 ضـــاق وقـــت العمـــر عـــن آلاتهـــا    
ــوم    ــم الهمـ ــا رسـ ــي بهـ ــم ازل عنـ  قـ
ــور    ــا نفــ ــه منهــ ــشيخ قلبــ ــل لــ  قــ
     علم رسمي سـر بـسر قيـل اسـت و قـال            

 اق المحــالضــد يــا نــديمي قــم فقـ ـ    
 لـــــي خيرالـــــسبيلانهـــــا تهـــــدي إ

ــا  ــانهـــ ــيم نـــ ــاعت للكلـــ  ار اضـــ
 دع كئوســــــاً واســــــقنيها بالــــــدنان
ــا  ــر عــــصر هاتهــ ــا مــــن غيــ  هاتهــ
 ان عمـــري ضـــاع فـــي علـــم الرســـوم
ــور   ــواب غفــــ ــف االله تــــ  لا تخــــ
ــال  ــه حـ ــل نـ ــي حاصـ ــه ازو كيفيتـ  1نـ

  

  2.شودآغاز مي ربيع ابيات  با آنها مطلع كه خورندچشم ميدر ديوان شيخ ب يگري نيزد هايمثنوي
بـراي نمونـه اولـين غـزل ديـوان وي،           . خوردچشم مي يز در ديوان شيخ بهائي ب     اشعار ملمع ن  

  :باشد مي3ملمع
 جاء البريد مبشراً من بعد ما طـال المـدا
 باالله اخبرني بما قد قـال جيـران الحمـي         
 يا ايهـا الـساقي أدر كـاس المـدام فانهـا           

 حمياهل ال  قد ذاب قلبي يا بني شوقاً الي      
 هذا الربيع اذا؟ اتي يا شيخ قل حتي متـي

 اي قاصد جانان ترا صد جان و دل بادا فـدا            
 حرف دروغي از لب جانان بگـو بهـر خـدا          
 مفتاح ابـواب النّهـي مـشكوه انـوار الهـدي          

 جـدا  من از مرا سازيمي جرعه يك از آنكه خوش
 منــع مــن محنــت زده زان بــاده محنــت زدا

                                                 
  120 ص ، ديوان اشعار- 1
  125-118 ص ص،ديوان اشعار. ك.ر -  2
 يك مصرع فارسي و يك مصرع عربي، ياملمع آن است كه فارسي و عربي را در نظم به هم آميخته باشند، چنانكه مثلاً  -  3

 )146 ص ،فنون بلاغت و صناعات ادبي (.با هم آورده شوديك يا چند بيت فارسي و يك بيت عربي 
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 قم يا غلام و قل لنـا الـدير ايـن طريقـه            
 للبهائي الممتحن داو الفواد من المحن      قل

  

 فالقلب ضيع رشده و من المدارس ما اهتدا       
 1انوارها تجلوا عن القلـب الـصدي      ة بمدامـ

  

  : بازتاب معاني و مفاهيم آيات قران كريم-9
   بازتاب مستقيم-الف
   بازتاب غيرمستقيم-ب
  

  :بازتاب مستقيم) الف
صراحت بخـشهايي از    راني قرآن كريم در برخي ابيات ب       اشراف به آيات نو    دليلشيخ بهائي ب  

لازم بذكرسـت كـه هرگـز مـتن كامـل           .  شعر خويش ذكر كرده اسـت      متن آيات قرآن را در    
وي براي ابلاغ مقصود    چشم نميخورد و    قرآن كريم در اشعار شيخ بهائي ب      كدام از آيات    هيچ

 با ايـن    كند و  از آيات مورد نظر بسنده مي      لماتيذكر كلمه يا ك    ب مخاطب، فقط ذهن خويش ب  
 ـ   . ندانگيزاجستجوي متن كامل آيه برمي    عمل خواننده مشتاق را ب     شرح ذيـل   اهم اين موارد ب

  :باشدمي
ــنيد  -1 ــوا ش ــة لاتَقنَط ــد آي ــو نوي   آن ك

  

ــي ب   ــد   گوش ــو نميكن ــظ پرگ ــرف واع  2ح
  

 ـقلُ يا عبادي الذَّينَ أَسرفَوا علي اَنفُسهم لا تَقنَطوا من         « حمجميعـاً      ةِ  ر رُالذُّنوبغفاالله إنَّ االلهَ ي
  )53 آيه -سوره زمر(          . انّه هو الغفور الرَّحيم

 از رحمت خدا نوميـد      -ايد كه بر خويشتن زياده روي روا داشته       -بگو اي بندگان من   : معني
  .آمرزد كه او خود آمرزندة مهربان استدر حقيقت، خدا همه گناهان را مي. مشويد

 تلافــــيدل  كــــرديم بــــه جــــان -2
  

ــنيديم    ــي شــ ــوت ارجِعــ ــون دعــ  3چــ
  

  )27 و28 آيه -سوره فجر(  »ةًمرضيـَةً ارجِعي الي ربك راضيـَةُ يا أيتُها النَّفس المطمئنـَّ«
  .اي نفس مطمئنه، خشنود و خداپسند سوي پروردگارت برگرد: معني

  االله را نـــشان علـــم دان ةخـــشيـ -3
  

ــشي   ــا يخـ ــوان انمّـ ــرآن بخـ ــو در قـ  1 تـ
  

                                                                                                                        
 106ص  ديوان اشعار، - 1

 108ص،ديوان - 2

  112ص،ديوان - 3
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»لماءالع هبادن عخشيَ االله منَّما ي28 آيه -سوره فاطر(        »ا(  
  .ترسندنايانند كه از او مياز بندگان خدا تنها دا: معني

  قــرب شــاهان آفــت جــان تــو شــد -4
 اي از نهــر قــرآن نــوش كــن   جرعــه

  

ــد      ــو شــ ــان تــ ــد راه ايمــ ــاي بنــ  پــ
ــوا را گـــــوش كـــــن   2آيـــــة لاترَكنـــ

  

  »تَركنَوا إليَ الَّذين ظَلمَوا فتَمَسكم النّار و ما لكُم من دونِ االله من اولياء ثمَّ لا تنُصرونَو لا «
  )113 آيه -سوره هود(              

 بـه شـما ميرسـد و در         )دوزخ(ل نشويد كه آتـش      و به كساني كه ستم كرده اند متماي       : معني
  . ام ياري نخواهيد شدخدا براي شما دوستاني نخواهد بود و سرانجبرابر

  در روز اَلـَــــست بلـــــي گفتـــــي-5
  

 3امـــــروز بـــــه بـــــستر لاخفتـــــي     
  

و إذ أخَذََ ربك من بني آدم من ظُهورهم ذُريتهِم و أَشهدهم علي انَفسهم ألَست بِربَكُم قالوا                 «
  )172 آيه -سوره اعراف(             » انّا كنُّا عن هذَا غافلينَةبلي شَهدنا اَن تَقولوا يوم القيامـَ

و هنگامي را كه پروردگارت از پشت فرزندان آدم، ذريه آنان را برگرفت و ايـشان را                 : معني
تـا مبـادا    » چرا، گواهي داديـم   «: بر خودشان گواه ساخت كه آيا پروردگار شما نيستم؛ گفتند         

  . غافل بوديم)امر(روز قيامت بگوييد ما از اين 
 ي بـــه ره عاطـــل  تـــا چنـــد رو -6

  

ـــل   ـــقَ الباطـ  4يــــك بــــار بخــــوان زهـ
  

  )81 آية -سوره اسراء(              »و قلُ جاء الحقُّ و زهقَ الباطلُ إنَّ الباطل كانَ زهوقاً«
  .»آري، باطل همواره نابود شدني است. حق آمد و باطل نابود شد«و بگو : معني

ــاتكَُ  -7 ــي مافـ ــوا علـ ــي لا تأسـ  م نفـ
  

ــد   ــأس آوردش، شـــ ــميـــ  5ه از راه گـــ
  

  » و لاتَفرحَوا بمِا آتكُم و االلهُ لا يحب كلَُّ مختالٍ فخَور كمتَمافالكيَلا تأَسوا علي 
  )23آيهسوره حديد،                                                                                   (
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 آنچه بـه شـما داده اسـت       )سبب(شويد و به    تا برآنچه از دست شما رفته اندوهگين ن       : معني
  .شادماني نكنيد و خدا هيچ خودپسند فخر فروشي را دوست ندارد

 و عيش خوش   حيات خواهي  گر همي  -8
 جــان،در جــواني كــن نثــار دوســت   

  

 گــــاو نفــــس خــــويش را اول بكــــش  
ــوان   ــك را بخــ ــين ذلــ ــوانٌ بــ  1رو عــ

  

»         ينُ لَنا ما هيبي كبلَنا ر قَرَ    قالوا ادُعنَّها بقولُ اي نَّهك         ةٌ قالَ أ ينَ ذلـ وانٌ بـ لافارض ولابكِـر عـ
  )68 آيه -سوره بقره(             »فَافعلوا ماتُؤمرونَ

 )گـاوي (ن چگونـه    پروردگارت را براي ما بخوان، تا بر ما روشن سازد، كه آ           «: گفتند: معني
 ميانـسالي   )بلكـه (سـال،   آن ماده گاوي است نه پيـر و نـه خرد          : فرمايدوي مي «: است؟ گفت 

  .»جاي آريد ماموريد ب)بدان(پس آنچه را . است بين اين دو
  چون شدي بي بهره از فكر اي دغـل         -9

  

ــي، بـــل اضـــل    ــام باشـ ــه كالانعـ  2دان كـ
  

  )179 آيه -سوره اعراف(        اولئك كاالانعام بل هم اضلٌَّ
  .ترندنان همانند چهارپايان بلكه گمراهآ: معني

  
  ستقيمبازتاب غيرم) ب

ئي از متن آيه مورد نظر خـويش، بـشكلي   در بسياري از ابيات، شيخ بهائي بدون ذكر بخشها 
ه بمفاهيم آيـات     اشار آن،مهمترين مصاديق   . مضمون و مفهوم آيه پرداخته است     غيرمستقيم ب 

  :باشدقرار زير ميب
 كه وصف فضل مـرا     دهرم  آن يگانه   من -1

  

 3هــر در و ديــوارنوشــته منــشي قــدرت ب  
  

ن الطيبـات و فـضّلناهم علـي                      و  لقد كَرَّمنا بني آدم و حملناهم في البرّ و البحرِ و رزقناهم مـ
  )70 آيه -سوره إسرا(          كثَيرٍ ممن خَلَقنا تفضيلاً
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 )بـر مركبهـا   (راستي ما فرزندان آدم را گرامي داشتيم، و آنان را در خشكي و دريا               و ب : معني
هـاي   ي پاكيزه به ايشان روزي داديم، و آنها را بر بـسياري از آفريـده              برنشانديم، و از چيزها   

  .خود برتري آشكار داديم
  ابليس نشد ساجد و مردود ابـد شـد         -2

  

ــجود     ــد س ــه كردن ــك هم ــه ملاي  1آن دم ك
  

  »رينَاسجدوا لĤدم فَسجدوا إلاّ ابليس أبي و استكَبرَ و كانَ منَ الكافة و إذِ قُلنَا للملائكـَ«
  )34 آيه -سوره بقره(              

 كه سر باز زد     -جز ابليس ، پس ب  »براي آدم سجده كنيد   «: و چون فرشتگان را فرموديم    : معني
  .سجده درافتادند ب)همه( -و كبر ورزيد و از كافران شد

 ايتقوي در اين ره توشه      نيست جز  -3
  

 2اينـــان و حلـــوا را بهـــل در گوشـــه     
  

  )197 آيه-سوره بقره(        »يرَ الزّاد التَّقويو تَزوَدوا فَانّ خَ«
  .سته، پرهيزگاريو براي خود توشه برگيريد كه در حقيقت، بهترين توش: معني

 كــي بــر مــزد داري چــشم تيــز تــا ب-4
ــد    ــف بامزي ــضل و لط ــو را از ف ــو ت  ك

  

 مــزد از ايــن بهتــر چــه خــواهي اي عزيــز   
ــد    ــود آفريــ ــدمت خــ ــراي خــ  3از بــ

  

  )56آيه-سوره ذاريات(      » و الإنس إلاّ ليعبدونَو ما خَلَقت الجِنَّ«
  .و جنّ و انس را نيافريدم جز براي آنكه مرا بپرستند: معني

 كنــد پيــدا بكــن هــر چــه خواهــد مي-5
  

 4بــــيعلاج و آلــــت حــــرف و ســــخن  
  

  )82 آيه -سوره ياسين(    »إنَّمّا اَمرُه إذا أراد شيَئاً ان يقولَ لَه كُن فَيكونُ«
 موجـود   )درنگبي(؛ پس   »باش«يد  گواراده فرمايد، كارش اين بس كه مي      چيزي   ب چون: معني

  .شودمي
  گــر نباشــد بــارش نــام از ســما    -6

ــين    ــد از زم ــام روي ــيض ع ــه ف ــل ب      گ

 از زمــــين كــــي رويــــد اقــــسام گيــــا  
 5ليـــك ايـــن باشـــد چنـــان و آن چنـــين

  

                                                 
  112 ص ، ديوان- 1
 125 ص ، ديوان- 2

  134ص ، ديوان- 3
 147 ص ، ديوان- 4

  154 ص ، ديوان- 5



                                                                88 پائيز – سوم شماره – سال دوم - بهار ادب/ 94

                                 

  

ت و اَنبتـَت      فَإذا أنزلنا علَيها الماء اهتـَزَّت ور      ةً و تَري الارض هامد   « ن كـُلِّ زوجٍ بهـيجٍ      بـ »مـ
  )5 آيه -سوره الحج(              

آيد و نمو   آوريم به جنبش درمي    چون آب بر آن فرود       وليزمين را خشكيده ميبيني      و: معني
  .روياند نيكو مي)رستنيهاي( و از هر نوع كندمي
ــر -7 ــي و ام ــه از حــق نه ــد اول آي   باي

  

 1غيــرمختص نــه بــه زيــد و نــه بــه عمــر  
  

»  َ م               ةٌ ولتكَُن منكُم اُمـ ك هـ يدعونَ اليَ الخيَرِ و يأمرونَ بِالمعروف و ينهونَ عنِ المنكَرِ و اولئـ
  )104 آيه -سوره آل عمران(          »المفلحونَ

 به نيكي دعوت كنند و به كار شايسته وا دارند           )مردم را (و بايد از ميان شما، گروهي،       : معني
  .بازدارند، و آنان همان رستگارانندو از زشتي 

  ســئوال عــلاج از طبيبــان ديــن كــن-8
  

 2توســـل بـــه ارواح آن طيبـــين كـــن     
  

  )43 آيه -سوره نحل(      »كرِ إن كنُتُم لاتَعلمَونَفَاسئَلوا اهَلَ الذِّ«
  .دانيد، از پژوهندگان كتابهاي آسماني جويا شويدپس اگر نمي: معني

 هر كـار   روزي كه برفتند حريفان پي       -9
  

 3و من جانب خمار    زاهد سوي مسجد شد     
  

  )32 آيه -سوره روم(        » كلُُّ حزبٍ بمِا لَديهم فََرحِونَ«
  .هر حزبي بدانچه پيش آنهاست دلخوش شدند: معني

 توئي تـو  خانه آن صاحب زنم كه در  هر -10
  

 4هر جا كـه روم پرتـو كاشـانه تـوئي تـو              
  

  )115 آيه -سوره بقره(    »ما تَولّوا فثََم وجه االلهو لله المشرقُ و المغرب فأَينَ
  . خداست)به(هر سو رو كنيد آنجا روي  مشرق و مغرب از آن خداست، پس بو: معني

 ز تو كس نستاند علم اسـت         مالي كه  -11
ــالَم   ــدر ع ــو ان ــم طلــب مكــن ت  جــز عل

  

 حرزي كه تو را به حق رسـاند علـم اسـت             
 5سـت غـم رهانـد علـم ا       چيزي كه تو را ز    
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»رجاتد لمالذّين اوتوا الع نكُم ونوا ماالله الذّينَ آم َرفع11 آيه -سوره مجادله   (  »ي(  
] برحـسب [كساني از شما را كـه گرويـده و كـساني را كـه دانـشمندند                 )رتبة(تا خدا   : معني

  .درجات بلند گرداند
  گر جرم تو بيعدست نوميد مـشو       -12

  

 1 گنـــاه بيعـــد خواهـــد  ،حـــدلطـــف بي  
  

 ـ         حمن رهِم لاتَقنَطوا مليَ اَنفُسي الذّينَ اَسرفََوا عبادميعـاً        ةِ قلُ يا عج رُ الـذّنوبغفااللهِ إنَّ االله ي
ه الرَّحيمإنَّه الغَفور53 آيه -سوره زمر(          »و(  
 از رحمت خدا نوميـد  - كه بر خويشتن زياده روي روا داشته ايد-بگو اي بندگان من : معني

  .آمرزد كه او خود آمرزنده مهربان است و در حقيقت، خدا همه گناهان را مي مشويد
  

  نتيجه
ر در علـوم    م هجريشيخ بهائي از دانشمندان بنام قرن دهم و يازده          ست كه علاوه بـر تبحـ

نظـر  . مند بوده و ديوان شعري از وي بر جاي مانده اسـت            مختلف از قريحه شعري نيز بهره     
 اين شخصيت نامي از حيث زمـاني مـصادف بـا دوران رواج سـبك                به اينكه دوران زندگي   

ست تا ويژگيهاي اين سبك در ديوان اشعار        انتظار بر آن  ،  هندي در عرصه شعر فارسي است       
يجه رسـيد كـه خـصوصيات       ولي با مطالعه دقيق اشعار وي ميتوان به اين نت         . وي تجليّ يابد  

فته است و صبغه غالب حاكم بر       رنگ در اشعار وي مجال ظهور يا      سبك هندي بصورت كم   
  .سته ويژگيهاي سبك خراساني و عراقيشعر اين شاعر از حيث سبك شناسي متعلق ب

  :چشم ميخورد عبارتند ازاشعار شيخ بهائي ب در كه هاي قابل توجه مربوط به شعر سبك هنديخصيصه
  ؛ذكر باورهاي عاميانه - 1
 ؛توجه به صنعت ارسال المثل -2
  . از لغات و اصطلاحات زبان محاوره در شعراستعمال برخي -3
 

  :بقرار زير ميباشد شيخ بهائي شعر در عراقي موجود و خراساني سبك شعر خصوصيات مربوط به در مقابل،
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 ربـاعي و مثنـوي بـرخلاف سـبك هنـدي كـه قالـب رايـج و                   قالب شعر توجه خاص ب   -1
  .پراستعمال آن غزل ميباشد

 و مذهب كلامي و نيز توجه به برخي         انواع جناس  از قبيل    هاي بديعي گيري از آرايه   بهره -2
 .بدانها نشده است اقبال چنداني از صور خيال رايج سبك خراساني كه در سبك هندي

زبـان   توجـه ب   كارگيري زبان پيچيده و نازك انديشيهاي خاص سبك هندي و         پرهيز از ب   -3
 .ساده و دور از تكلف

 برخـي از آثـار       بدانسان كـه در    ،شيوه ذوقي ني ب  برخي از اصطلاحات خاص عرفا     تأويل -4
 .چشم ميخوردشعري سبك عراقي ب

اي كه مطلع برخي از مثنويهاي موجود در ديوان اين شاعر بـا             گونهب،  گرائي افراطي   عربي -5
چـشم  كـرّات در سراسـر ديـوان ب       لمع ب نيز اشعار م  ،  هفت يا هشت بيت عربي آغاز ميگردد        

 .ميخورد
شكل مستقيم و   ي و مفاهيم آيات قران كريم كه ب       سترده و قابل توجه معان    بازتاب نسبتاً گ   -6

  .غيرمستقيم در متن مقاله حاضر مورد بحث واقع شده است
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